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چکیده

هدف این مقاله تبیین نظریۀ آرمان گرایی     واقع گرا در روابط بین الملل اسلامی است 

و پرســش اصلی بر چیســتی ماهیت این نظریه و کیفیت اثرگــذاری آن در جهان 

سیاست و روابط بین الملل دلالت دارد. فلسفۀ روابط بین الملل اسلامی برخاسته 

از جهان بینی و اندیشــۀ توحیدی اسلام است که با ابتنا بر وحدت ماهوی سیاست 

و دیانت، نظریۀ آرمان گرایی     واقع گرا را پی ریزی کرده اســت. به نظر می رسد نظریۀ 

آرمان گرایی     واقع گرا در روابط بین الملل اســلامی، با توجه به خاســتگاه فرانظری 

خویش، می تواند استخراج، تدوین و تبیین شود و به تدریج تکوین یابد. درصورت 

امکان تبیین و تکوین، این نظریه تمهیدی برای زمینه های همســویی روشــمند و 

هدفمنــد آرمان گرایی و واقع گرایی در روابــط بین الملل   خواهد بود. وقوع انقلاب 

اسلامی احیای اثرگذاری دین اسلام در مناسبات جهان اجتماعی بود. دانش روابط 

بین الملل   و کنشگری دولت ها در عرصۀ بین الملل   نیز متأثر از انقلاب اسلامی قرار 

گرفت. چنان که به نظر می رســد امکان طرح نظریه پردازی در باب دانش و قلمرو 

روابط بین الملل   پدید آمده اســت. به نظر می رسد که نظریۀ آرمان گرایی واقع گرا با 

توجه به ابعاد فرانظریِ هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی اسلامی، از 

 نظریۀ آرمان گرایی واقع گرا 
در روابـط بیـن الملل اسـلامـی
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نحله های آرمان گرایی و واقع گرای غربی در روابط بین الملل متفاوت   است.

کلیدواژه ها: نظریه، آرمان گرایــی    ، واقع گرایی، روابط بین الملل، روابط بین الملل 

اسلامی.

مقدمه

از آغازین زمان بعثت پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم( انگاره ها، صورت بندی ها و کیفیت 

دیدگاه و رویکرد اسلام با جهان پیرامون با اصل دعوت تعین یافت. اهداف و آرمان ها، جهت گیری، 

انگیزه و افق اســلام برای جهان پیرامون و قدرت های آن روز تبیین شد. آرمان و اهداف عالیۀ اسلام 

در تعارض با عادات و ســنت های جاهلی و محافظه کارانه قرار گرفت و ســلوک آرمان گرایانه را در 

پیروان اســلام نوظهور به راهبــردی باورمندانه تبدیل کرد. آرمان گرایی اســلامی تبیین جهانی بود 

که حصول به آن ممکن و تمهید آن مســتلزم جهاد فکری و اندیشــه ورزانه و مبتنی بر اســتقامت در 

عرصــۀ نظر و عمل بود. بر این اســاس، مختصات آرمان گرایی     بــا فاصله گرفتن از مفاهیم انتزاعی 

محض و تخیلات غیرواقعی، بر تحول در عادات و کلیشــه های ذهنی و ظنی، ســنت های مشرکانۀ 

کید داشــت، نه آنکه به ایجاد یک ســازه و  غیرعقلانــی، فرهنگ های غیر و ضد اســلامی وغیره تأ

الگویی بپردازد که نه ریشه در حقیقت داشته باشد و نه نسبتی با واقعیت های جوامع انسانی؛ اسلام 

از آغــاز ظهورش در قلمرو جغرافیای جهانی، اندیشــه ها و قلب ها را جذب کرد و انســان ها را در 

ســطح جهانی مخاطب قرار داد. این پیشینۀ غنی پس از فراز و نشیب قرون متمادی با وقوع انقلاب 

اســلامی، به عرصۀ سیاست و فرهنگ جهانی آمده اســت. براثر بازگشت قدرتمند دین و بازیگران 

دینی به روابط بین الملل، دین به یک موقعیت کانونی در گفتمان سیاســت بین الملل   معاصر دست 

یافته اســت )دهقانی فیروزآبادی، 1396: ص 174(. این مهم پــس از افول مطالعۀ دین در روابط 

بین الملل   پدید آمده اســت. ازجمله عوامل بســیار مهم در این تحول پیروزی انقلاب اسلامی در 

سال 1357بود. انقلاب اسلامی ایران ازطریق تأسیس یک دولت دینی در قالب جمهوری اسلامی 

ایران، احیای اسلام سیاسی، تقویت و تکوین جنبش های اسلامی، ارتقای نقش و جایگاه اسلام در 

روابط بین الملل، تقویت تعارض گفتمانی و ایدئولوژیک، ارتقای نقش تکوینی فرهنگ، به چالش 

 ـدولت سکولار، به چالش کشیدن نظم و نظام مستقر  کشــیدن عقلانیت ابزاری، تضعیف ایدۀ ملت 

بین الملل و ســرانجام به چالش طلبیدن و تضعیف گفتمان سکولاریسم حاکم بر روابط بین الملل 

نقــش تعیین کننده و تأثیرگذاری در احیای دین و بازگشــت آن به روابط بین الملل   ایفا کرده اســت 



473

ی        
لام

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

)دهقانی فیروزآبادی، 1396: ص 175(. امکان طرح مفروضات و مفاهیم در چهارچوب گفتمان 

و مبانی فرانظری اســلام، با توجه به حضور معنادار دین در عرصــۀ روابط بین الملل،   دور از ذهن 

نخواهد بود؛ چنان که مفاهیم و مؤلفه های فرهنگ و اخلاق در ساحت روابط بین الملل   مورد بحث 

و توجه قرار گرفته اســت، در اندیشــه و نظم و نظام مســتقر و مســلط در روابط بین الملل   اخلاق 

انتزاع یافته اســت. رهیافت غالب آن اســت که روابط بین الملل   در هــر دو عرصۀ عملی و نظری، 

رهــا از اخلاق و موازین اخلاقی اســت. زیرا اخلاق و روابط بین الملل   دو عرصه و حوزۀ مســتقل 

و مجزا هســتند که بر روی یکدیگر تأثیر نمی گذارند یا نباید بر هم تأثیرگذار باشــند... اولین دلیل 

و عامل پنداره روابط بین الملل   آزاد از اخلاق، اندیشــۀ جدایی سیاســت از اخلاق است )دهقانی 

فیروزآبادی، 1396: ص 186(. تفکر سنتی حاکم بر روابط بین الملل   بر پایۀ تمایز ماهوی سیاست 

خارجی و سیاســت بین الملل   از سیاســت داخلی، روابط بین الملل   را رها از اخلاق می پندارد... 

زندگی بین المللی و روابط بین الملل   هرگز و هیچ وقت با تعقیب و تأمین فضایل اخلاقی و انســانی 

ســر و کار ندارد. چون روابط بین الملل   عرصۀ آنارشی و تولید و بازتولید و تکرار منازعۀ پایان ناپذیر 

تأمین بقا و امنیت اســت... نوواقع گرایی یکی از شــاخص ترین نظریه های روابط بین الملل   است 

کــه بر پایۀ این اســتدلال قائل به نقش اخــلاق در روابط بین الملل   نیســت )دهقانی فیروزآبادی، 

1396: ص 186(؛ بنابرایــن، علم روابط بین الملل   به دلیل ماهیت ســکولار آن، حاوی مفاهیمی 

چون قدرت، بقا، نســبیت و دانش روابط بین الملل   به دلیل خاســتگاه غربی آن، بستر ظهور و بروز 

مکاتب و مفاهیم ســکولار بوده اســت. نحله هایی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، تکثرگرایی و 

نوواقع گرایی مهم ترین گفتمان های حاکــم بر روابط بین الملل   بوده اند که بر ابعاد و مبانی فرانظری 

و جهان بینــی خاصی مبتنی بوده اند. نظریه های روابط بین الملل،   اعم از تبیینی، هنجاری، تکوینی 

و انتقادی برمبنای فرانظری خاصی اســتوارند. پردازش یک نظریۀ اسلامی روابط بین الملل   مستلزم 

تعیین و تبیین رهیافت فرانظری آن در چهاچوب جهان بینی اســلامی است )فیروزی دهقان آبادی، 

1389: ص 3(. به نظر می رســد ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و در کل، جهان بینی نظریه ها 

و مکاتــب غربی روابط بین الملل   متفاوت از جهان بینی توحیدی نظریۀ اســلامی روابط بین الملل 

  اســلامی اســت. یعنی کیفیت و نوع نگاه در باب هستی شناسی، انسان شناســی و جهان شناسی 

است. ابعاد فرانظری نظریۀ اسلامی روابط بین الملل   مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که در قرآن 

م( بازتاب یافته است. هستی شناسی اسلامی 
ّ
کریم و ســیرۀ پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سل

وحدت گراست؛ یعنی موضوع های گوناگون فلسفۀ علم، دین، اخلاق و متافیزیک بررسی می  شود. 
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در حوزۀ علوم اجتماعی، ازجمله روابط بین الملل  ، مســئله و ســؤال اساسی این است که آیا جهان 

اجتماعی )در اینجا روابط بین الملل( واقعیِ مستقل از شناخت نظریه پرداز در خارج از ذهن وجود 

دارد؟ بنابراین، موضوع اصلی هستی شناســیْ بررسی سرشــتِ واقعیت اجتماعی روابط بین الملل 

  و اجزا و عناصر تشــکیل دهندۀ آن اســت )فیروزی دهقان آبادی، 1389: ص 4(. اسلام در روابط 

بین الملل   به دلیل عمق دیدگاه و جهان بینی مبتنی بر حقیقت عالم خلقت، جهان و انسان نیاز حقیقی 

جامعۀ انسانی را به طور عمیق درک می کند. اسلام، در جایگاه دین جهانی، با مجموعه ای از اصول 

و مقــررات بین المللی )حدود چهارصد آیۀ قرآن کریم در زمینۀ روابط بین المللی اســت( در عصر 

جاهلیت ظهور کرد و توانســت تحولی شــگرف در جامعه پدید آورد. ابعاد کلان رویکرد فرانظری 

اســلام در روابط بین الملل   در چهارچوب امت محوری، مفاهیم بلندی چون صلح، وفای به عهد، 

اصل کرامت انسانی، اصل برابری و برادری، اصل تفاهم، اصل عدم مداخله، حمایت از ملت های 

إِنْ جَنَحُوا  مظلوم، تعاون و مشارکت، نفی ســبیل را در عرصۀ روابط بین المللی انعکاس داد. آیۀ »وَ

عَلِیمُ« )انفــال: 61( به مؤلفۀ صلح منطبق با 
ْ
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َّ
شــرایط و اقتضای زمان اشاره دارد. آیۀ شریفۀ »ال

کید و توصیفی از رفتار و سلوک مؤمنان است که به عهد و پیمان خود وفادار باشند. 20( تأ

تبیین مسئله

حدوث انقلاب اســلامی به حضور معنادار و تأثیرگذار دین در عرصۀ حکومت و سیاســت و جامعه 

انجامیده اســت و به تبع این حضور، حصول به تمدن نوین اســلامی در آینده، آرمانی واقع گرایانه در 

افکار عمومی شده است. در این صیرورت اســت که امکان طرح نظری و تدوین سیاست اسلامی، 

روابط بین الملل   اســلامی وغیره میسر می شــود. جهت گیری با مبانی اسلامی به روابط بین الملل   بر 

مفاهیم و ادبیات ارزش مدارِ دینی و الهی مترتب است؛ درواقع، انقلاب اسلامی سبب شد که مفاهیم 

دینی و اخلاقی در ساحت روابط بین الملل   بازتاب یابد. مبحث اصلی بحث آرمان گرایی     واقع گراست؛ 

چیستی و چگونگی شکل گیری و طرح یک نظریۀ اسلامی با عنوان آرمان گرایی     واقع گرایی که برخاسته 

از هستی شناسی اسلامی است. مفاهیم، مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهندۀ نظریۀ آرمان گرایی واقع گرا که 

امکان طرح و اســتخراج می یابد و تفاوت، هم پوشانی و اشتراک آن با آرمان گرایی و واقع گرایی روابط 

بین الملل   با خاستگاه جهان بینی غربی ازجمله فرایندهای تبیین این نوشتار است. آرمان گرایی     در روابط 

بین الملل اســلامی و با رویکرد اسلامی به چه معناست؟ و چگونه با گذر از مرزهای تخیّل و اهداف 
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غیرواقعی، مناسبات عینی و واقعی جهان را لحاظ می کند و درعین عقلانیت، ترسیم نظم مطلوب را 

رقم می زند؟ ازســوی دیگر، در بستر روابط بین الملل   اسلامی این راهبرد می نشیند که جهان انقلاب 

اســلامی توانســت نوعی »آرمان نگری واقع بینانه« را به منصۀ ظهور برســاند که ویژگی آن »وحدت 

ارزشی در عین کثرت روشی« و »رو به آرمان داشتن و واقعیات را لحاظ کردن« است؛ این آرمان نگری، 

مبتنی بر دین باوری، ارشادمحوری و عینیت شناسی است... )دهشیری، 1390: ص14(.

فرضیه ها

به نظر می رسد نظریۀ آرمان گرایی     واقع گرا در روابط بین الملل   اسلامی، با توجه به ابعاد فرانظری آن 

در اسلام یعنی جهان بینی و هستی شناسی، می تواند استخراج، تدوین و تبیین شود.

پرسش اصلی

امکان طرح و تبیین و تکوین نظریۀ آرمان گرایی واقع گرا در روابط بین الملل   اسلامی با توجه به ابعاد 

فرانظری و هستی شناسی اسلامی چگونه است؟

قلمرو بحث

گسترۀ معنایی و مفهومی روابط بین الملل   اسلامی به لحاظ فرانظریه و نظریه است.

تبیین مفاهیم
یه نظر

درواقــع نوعی تفکر اندیشــمندانه اســت که قابل بســط و توضیح دادن باشــد. نظریــه مجموعه 

پیشــنهادهایی را دربارۀ متغیرها ارائه می کند و تصویر منظم و مدونی از پدیده ها و همبستگی آن ها 

به نمایش می گذارد. نظریه با نگرش و تفکر ســر و کار دارد و به انسان بصیرت می بخشد... به طور 

اخص، نظریه شــامل مجموعۀ منســجمی از اصول و تعمیمات می شود که با شیوۀ تحقیق در یک 

حوزۀ مطالعاتی ارتباط و پیوند دارند )چیلکوت، 1389: ص 28(.

روابط بین الملل

در عام تریــن معنا، روابــط بین الملل عبــارت از کلیۀ روابــط و تعاملات سیاســی، دیپلماتیک، 
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 ـاجتماعی بیــن بازیگران دولتی و غیردولتی و افراد اســت )دهقانی   ـتجــاری و فرهنگی  اقتصادی 

فیروزآبادی، 1398: ص 14(.

علم روابط بین الملل

در عام تریــن معنا، روابط بین الملل   علم و دانشــی اســت که موضوع مطالعــۀ آن همۀ تعاملات و 

اقدامات بازیگران بین المللی دولتی و غیردولتی و افراد اســت؛ به طوری که در این حوزۀ مطالعاتی 

روابط سیاســی و غیرسیاســی بین دولتی و حکومتی، روابط میان حکومتی و روابط فراملی و میان  

ملتــی و میان افراد مطالعه می شــود. افزون بر این، الگوهای تعامــل و چگونگی تنظیم روابط بین 

بازیگــران مختلف بین الملل، حکمرانی جهانی و نظم جهانی و نظام بین الملل   نیز موضوع مطالعۀ 

روابط بین الملل   است )دهقانی فیروزآبادی، 1398: ص18(.

ابعاد فرانظری و بنیادهای هستی شناسی علم روابط بین الملل

بنیادهــای هستی شــناختی و معرفت شــناختی علم روابــط بین الملل   بر اصــول و مفروضه های 

سکولاریســم اســتوار اســت. وقوع انقلاب رفتاری و هژمونی رفتارگرایی در این رشته در دهه های 

1950 و 1960 تقابــل و تعارض دین و دانش در ایــن حوزۀ مطالعاتی را تحکیم و تثبیت کرد. علم 

روابط بین الملل   در چهارچوب اثبات گرایی مبتنی بر تفکیک عین و ذهن و ارزش و واقعیت اســت 

)دهقانی فیروزآبادی، 1389: ص 5(. سکولاریسم مبنای فکری روابط بین الملل   متعارف و سیاست 

خارجی اســت؛ گفتمانی که تکوین دهندۀ فرهنگ سیاسی روابط بین الملل   به معنای مجموعه ای از 

گزاره های صریح یا ضمنی مشترک بین بازیگران بین المللی دربارۀ ماهیت و سرشت اقتدار سیاسی 

مشروع، هویت ملی و قدرت سیاسی و قواعد و هنجارهای حاکم بر مناسبات بین کشوری است که 

از این گزاره ها و باورها ناشی می شود )دهقانی فیروزآبادی، 1396: ص 172(.

یۀ آرمان گرایی واقع گرا نظر

با توجه به بنیان های فلســفی، فرانظری، هستی شناســی و معرفت شناســی اســلامی و جهان بینی 

توحیدی و الهی که خاســتگاه و زیربنای نظریۀ آرمان گرایی و واقع گرایی روابط بین الملل   اســلامی 

اســت و امکان طرح، تدوین، تکوین، تبیین، تجویز و هنجارســازی آن را می دهد، نظریۀ مذکور 

مختصــات و مؤلفه های انتقادی، اخلاقی، عقلانی وغیره اســت. انتقاد به نظم موجود و نحله های 
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آرمان گرا و واقع گرای غربی معطوف به ســویه های محافظه کارانه و ایستارهای حفظ نظم مستقر در 

روابط بین الملل است. به لحاظ اخلاقی، باورهای اخلاقی همچون کرامت انسان و عدل را بازتاب 

می دهد. دیدگاه اسلام دربارۀ عقل و جایگاه معتبر آن در جهان اجتماعی و فرایند عقلانیت را تبیین 

می کند و به نقد عقلانیت ابزاری می پردازد. نظریۀ آرمان گرایی واقع گرای روابط بین الملل   اســلامی 

خاستگاه و عطف به مرجعیت معرفتی وحی و عقل )شرع باطن( است. این نظریه ناظر بر گزاره های 

زیر است:

خاستگاه آن مبانی هستی شناسی وحدت گرایِ اسلامی است.  .1

مبتنی بر عقل و عقلانیت اسلامی است )نگاه عمیق و وسیع به عقل در اسلام به عنوان شرع   .2

باطن و مصباح دین( و نقد عقلانیت ابزاری و جزئی نگر در فلســفۀ غربی که در نحله های 

مادی روابط بین الملل   متعارف بازتاب یافته است.

مویّد مابعدالطبیعه اســت. برخلاف حوزۀ مختلف علمی و همچنین، روابط بین الملل   که   .3

متأثر از گفتمان و مکاتب اثبات گرایی و رفتارگرایی به انکار متافیزیک پرداختند.

نگاه منطقی و راهبردی به سرشــت و سرنوشت بشر و احترام به ارزش های انسانی همچون   .4

کرامت، عدالت، وحدت، امنیت و ایمان.

مکتب واقع گرایی غربی روابط بین الملل

این مکتب ریشــه در آرای نیکلا ماکیاولی و توماس هابز دارد. دیــدگاه ماکیاول در اصالت دادن به 

قدرت و انتزاع آن از اخلاق، همچنین، دیدگاه هابز در بدبینی به سرشــت بشر و جملۀ معروف او، 

یعنی جنگ انســان علیه انســان، باعث شده اســت که از دید مکتب واقع گرایی، محیط بین الملل 

  آنارشیک تلقی شود و اصالت به قدرت محوری باشد. هانس مورگنتا و کنت والتز مهم ترین متفکران 

و اندیشمندان این نحله در روابط بین الملل هستند. مورگنتا بر این باور است که سیاست بین المللی 

درحقیقت میدان منازعه برای کســب قدرت است؛ زیرا قدرت تنها راه بقا و ماندگاری ملت هاست 

و توازن قوا عاملی جهت اســتمرار صلح جهانی به شــمار می رود )صالح و محروس،1390: ص 

131(. کنت والتز با طرح تئوری نظام سیاســی بین الملل، ســعی در تبیین این مسئله دارد که نظام 

 ـملت ها دارد؛ زیرا نظام بین الملل   برمبنای  بین الملل اختلاف های آشــکاری با نظام داخلی دولت 

واحدها و رژیم های مستقلی بنا نهاده شده است )صالح و محروس،1390: ص 131(. واقع گرایی 

کید می کند. این  یک رهیافت مادی گراست و بر نقش عوامل و متغیرهای مادی بر روابط بین الملل   تأ
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مادی گرایی متضمن و مستلزم نادیده گرفتن عناصر و عوامل غیرمادی ازجمله دین در روابط بین الملل 

  اســت )دهقانی فیروزآبادی، 1396: ص 173(. مختصات مکتب واقع گرایی بدین شرح است که 

همۀ واقع گرایان، به رغم طبقه بندی های متعدد، در سه موضوع محوری اشتراک دارند: دولت گرایی، 

بقا و خودیاری که زیربنای واقع گرایی در روابط بین الملل   اســت. دولت گرایی به این معناســت که 

دولت ها مهم ترین بازیگران عرصۀ بین الملل   هستند و سایر بازیگران همچون شرکت های چندملیتی 

در چهارچوب روابط میان دولت ها عمل می کنند. هدف اولیۀ همۀ دولت ها نیز بقاســت. خودیاری 

یعنی هیچ کشــوری نمی تواند برای تضمین امنیت شــما مورداعتماد باشد. ساختار نظام بین الملل 

  به دوســتی، صداقت و شرف اجازۀ ظهور نمی دهد... همزیســتی ازطریق تقویت موازنۀ قوا شکل 

 ازبین بردن غریزۀ 
ً
کید بر قدرت و منافع ملی بر این اعتقادند که اصولا می گیــرد. واقع گرایان ضمن تأ

 یک آرمان است. در بین رهیافت های متعدد سیاست بین الملل، واقع گرایان عمده ترین 
ً
قدرت صرفا

نظریه پردازان ســاختارگرا محســوب می شــوند که قائل به اصالت نظام های سیاسی و ساخت های 

حکومتی اند؛ به این ترتیب، آنان تلاش دارند تا »دولت ملی«1 را به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری 

سیاســی و حکومتی در روندهای سیاست خارجی به شمار آورند )متقی و پوستین چی،1390: ص 

14(. هانس مورگنتا اصول شش گانۀ واقع گرایی سیاسی را این چنین برمی شمارد:

1.  روابط سیاسی محکوم قواعد عینی است که ریشه در عمق سرشت بشر دارد؛

2.  اصلی ترین هدف دولت ملی تلاش برای حفظ خود و بقاست؛

3.  مهم ترین قاعدۀ رفتاری دولت ها کسب قدرت و تأمین منافع ملی است؛

اصول اخلاقی را باید از صافی شرایط خاص زمانی و مکانی عبور داد؛  .4

قواعد اخلاق موجود در یک کشور با قوانین اخلاقی نظام بین المللی متفاوت است؛  .5

حوزۀ سیاســت از ســایر حوزه های اقتصاد، حقوق وغیره مجزاست )ذاکریان،1390: ص   .6

.)100

واقع گرایی   مبتنی بر نســبی گرایی، عقلانیت ابزاری و ارزش زدایی از ســاختار روابط بین الملل 

اســت و ارادۀ معطوف به قدرت را اصل قرار می دهد. سیاســت خارجی رئالیســتی بر آن است که 

»بقا«2 به عنوان اصلی ترین انگیزۀ رفتار بین المللی محسوب می شود )متقی و پوستین چی، 1390 : 

1. Nation-state
2. Survival
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ص 21(. چنان که در تاریخ روابط بین دولت ها در قرون 19 ،20 و 21میلادی می توان سراغ گرفت، 

رفتارشناسی و کنشگری چند کشور ابرقدرت برای تحمیل جنگ، صلح، مداخله در امور کشورها، 

کید بر عدم هم پیمان و دوســت و دشــمن دائمــی، تکیه بر نظامی گری1 و روند فزایندۀ مســابقۀ  تأ

 قانونی برای تحمیل و تسلط بر دولت ها 
ً
تســلیحاتی، حق وتو، ایجاد ســاختارهای حقوقی و ظاهرا

و ملت هــای دیگــر، راهبرد یا با مایید یا بر مــا وغیره واقع گرایی آنارشیســم را یکی از چالش های 

اساسی فراروی دولت ها در تأمین امنیت و صلح قلمداد می کند؛ از این رو، نظام بین الملل   را عرصۀ 

تنــازع بقا و حکومت اقویا می داند که در آن اصالت با قدرت دولت اســت )ذاکریان،1390: ص 

100(. نوواقع گرایــی پس از موج انتقادها، از دهۀ1970میلادی به بعد به واقع گرایی بروز یافت که 

کید نوواقع گرایی، علاوه بر قدرت نظامی و پذیرش تمام مؤلفه های  روزآمدسازی این مکتب بود. تأ

واقع گرایی، اســتفاده از دیگر مؤلفه ها مانند مؤلفۀ اقتصادی بود. گیلپین نوواقع گرایی اســت که به 

نقــش مؤلفه های اقتصادی در معادلات بین المللی توجه خاصــی دارد... باری بوزان،2 که خود از 

اندیشــمندان نوواقع گراســت، همان دولت ملی را دارای حاکمیت مطلق و مسئول تأمین امنیت در 

سطح نظام بین الملل   می شناسد و مانند همفکران واقع گرای خود هرج و مرج را ویژگی اساسی نظام 

بین الملل   می داند )ذاکریان، 1390: ص 102(.

آرمان گرایی غربی

آرمان گرایــی در روابط بین الملل   برگرفته از آرای اندیشــمندان غربی همچون ایمانوئل کانت و ژان 

ژاک روسوســت. دیدگاهی که متمایل به لیبرالیسم و اصول اخلاقی و ارزشی لیبرالی است. آرمان 

آرمان گرایان تحقق صلح در جامعۀ جهانی است. وودرو ویلسون با اندیشه ورزان سیاسی آرمان گرا 

به تأســیس جامعۀ ملل پس از جنگ جهانی اول مبادرت ورزید تا فرهنگ صلح لیبرالی را ترویج و 

نهادینه کند. رویکرد آرمان گرایی به ذات انســان ها خوش بین است و بر تعهدات و حقوق بین الملل 

کید می کند. از دیدگاه آرمان گرایان، امکان رفع جنگ در صحنۀ بین المللی ازطریق تقویت قواعد،    تأ

مقررات و نهادهای بین المللی وجود دارد. از دیدگاه آنان، مهم ترین عامل جنگ وجود تسلیحات و 

ابزارهای جنگی از یک ســو و ساختار بد نظام بین الملل   جهانی ازسوی دیگر است؛ بنابراین، ایجاد 

1. Militarism
2. Barry Buzan
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ســازمان بین المللی به منظور حل مسالمت آمیز اختلاف ها و تقویت منافع مشترک میان دولت ها و 

نظارت بر خلع ســلاح عمومی ضروری به نظر می رســد... کانت در رسالۀ »صلح پایدار« اصولی 

را، ازجمله تقویت اخلاق و ارزش های انســانی در سیاســت بین الملل، به عنوان مقدمۀ رفع جنگ 

و ایجاد صلح پایدار بیان کرده اســت. از دیدگاه کانت، بالاترین خیر سیاســی صلح جهانی است 

و صلح جهانی ازطریق دولت اخلاقی امکان پذیر اســت )ذاکریــان،1390: ص 103(. برخی از 

مؤلفه ها و اصول آرمان گرایی در روابط بین الملل عبارت اند از:

بیش از آنکه به هست ها توجه کند، به بایدها و هنجارهای ارزشی رفتار می پردازد؛  .1

معتقد به خیر و سرنوشت واحد هستند؛  .2

تأسیس یک جامعۀ جهانی را تنها راه تحقق صلح و ثبات قلمداد می کنند؛  .3

نوعی هماهنگی منافع بین دولت ها وجود دارد و دولت ها در ســاخت سیاست بین المللی   .4

آزادی عمل دارند.

نظریۀ آرمان گرایی غربی به لحاظ فلســفی تنها به روان و درون انســان و رابطۀ انســان با نفس 

خودش می اندیشــد و آن را اصل و اســاس می شــمارد )مطهری، 1375: ص 46(. یعنی ابتنا بر 

اصالــت ذهن دارد و جهان خارج از ذهن را انکار می کند. به لحاظ مفهومی، کیفیتی از ســلوک و 

زیستن فکری، فرهنگی در غالب فردی و جمعی و جامعه است که همواره به وضعیت و چشم انداز 

مطلوب نظر دارد. اگر آن نظم مطلوب مبنایی حقیقی نداشته باشد و با حقیقت عالم در تباین باشد و 

واقعیت های چالش برانگیز را درک نکند و با رنج ها و جهل ها و ظلم ها بیگانه باشد، این آرمان گرایی 

 آرمان گرایی     نیست؛ بلکه موهوم گرایی است. اما 
ً
در حصار ناعقلانیت و توهم مانده اســت و اصولا

آن آرمان گرایی     که چشم انداز و نظم مطلوبش برســاختۀ حقیقت ناب و در پیوند هستی شناختی با 

عالم باشــد و در متن واقعیت با چالش ها و موانع گســترده اش زیست کند و در تزاحم با آن به سوی 

آرمان شهر سیر کند، همسو با عقلانیت است.

روابط بین الملل   اسامی

 الکِتابِ 
َ

هل
َ
ل یا ا

ُ
اســلام دین حقیقت گرا و واقع گراســت )مطهری، 1375: ص 21(. آیۀ شریفۀ »ق

 
ً
ربابَا

َ
ا ا

ٌ
نا بَعض

ُ
 بَعض

َ
خِذ  وَ لا یَتَّ

ٌ
یئَا

َ
 اللهَ وَ لا نُشرکَِ بِه ش

ّ
 اِلا

َ
 نَعبُد

ّ
لا

َ
م ا

ُ
لِمَةٍ سَــوآءٍ بَینَنا وَ بَینَک

َ
وا اِلی ک

َ
عال

َ
ت

م( در دعوتنامه هایش 
ّ
مِن دُونِ اللهِ...« )آل عمران: 64( که رســول اکرم )صلی الله علیه و آله و سل

به سران کشورها می گنجانید، واقع بینی و همه جانبه نگری اسلام را ارائه می دهد )مطهری، 1375: 
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ص50(. جهان بینی و هستی شناســی اســلامی مبتنی بر وحدت گرایی، جوهرگرایی، اصالت ذاتی 

ارزش های انســانی و امت محوری دانش اســت. براساس هستی شناســی وحدت گرایِ اسلامی، 

مفاهیمــی چون دانش و ارزش، دنیا و آخرت، عقلانیت و ایمان، آرمان و واقعیت از یکدیگر منتزع 

نیســتند و این وحدت گرایی در نظریۀ اســلامی روابط بین الملل   بازتــاب می یابد؛ بنابراین، روابط 

بین الملل   اســلامی ترکیبی وحدت یافته از دانش، بینش، مفاهیم، مؤلفه ها، عقیده و راهبرد عمومی 

و عقلانی اســلامی اســت که مبنا و بنیان آن جهان بینی اسلامی اســت. عدل و وحدت دو اصل 

اساســی اند که روابط بین الملل   در اسلام بر پایۀ این دو تنظیم می شود )جوادی آملی، 1397: ص 

37(. قوام حقیقت حیات انســانی به عدل اســت. دادگری، همانند اصل توحید، ریشــه در نظام 

تکوین دارد. عمل به عدالت در زندگی اجتماعی از مهم ترین تکالیف الهی مسلمانان است و ظلم 

به حقوق دیگران از محرمات و معاصی بزرگ به شــمار می آید )جــوادی آملی، 1397: ص 37(. 

اسلام ابتدا هر مسلمانی را به تعدیل قوای درونی خود فرا می خواند و سپس او را با مسلمانان دیگر 

براساس قســط و عدل به وحدت فرا می خواند؛ آنگاه هر مسلمانی را با هر موحدی )پیروان انبیای 

الهی(، براســاس قســط و عدل به وحدت فرا می خواند؛ سپس هر موحدی را با غیرموحد براساس 

قســط و عدل به وحدت صلا می زند. چنین دینی هم می تواند جهانی باشد و هم روابط بین الملل 

  خود را به گونۀ صحیح تنظیم کند )جــوادی آملی، 1397: ص 46(. اصول، ارزش ها، اخلاقیات، 

مبانی، قواعد ، قوانین و برنامه ها و سیاست های اسلامی در مقیاس جهانی است. براساس آیۀ قرآن 

ونَ« 
ُ

ق تَّ
َ
م ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
م ل

َ
بلِک

َ
ذینَ مِن ق

َّ
ــم وَ ال

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ذی خ

َّ
مُ ال

ُ
ک وا رَبَّ

ُ
هَا النّاسُ اعبُد کریــم که می فرماید: »یا أیُّ

)بقره: 21(، اســلام مراقبت از اوضاع جوامع بشری را به پیروانش سفارش می کند و آنان را ـ چون 

سرنوشــت مشترک دارند ـ در قبال سرنوشت دیگران مســئول می داند )سلیمی، 1386: ص57 (. 

م مَسئُول 
ُ
ک

ُّ
ل

ُ
م راع وَ ک

ُ
ک

ُّ
ل

ُ
چنان که در حدیث پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم( آمده است: »ک

گاهی کامل از وضعیت  عَن رَعیّتِهِ« )دیلمی،1371: ص 184( برای شــناخت وضعیــت موجود، آ

مطلــوب و راهبرد گــذار از نظم موجود به نظم مطلوب برنامۀ دقیق و گســترده دارد. دیدگاه توحید 

و متعالی به جهان پیرامون، که برگرفته از مبانی هستی شــناختی و معرفت شناختی و روش شناختی 

اسلام به ابعاد حیات انسان هاست، در روابط بین الملل   اسلامی سیطره دارد. از آغازین زمان رسالت 

پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و ســلم( اصول، اهداف و رویکرد روابط اســلامی در ســطوح 

داخلی امت اســلامی و جهان پیرامون ترسیم شد. تدوین و امضای معاهده های مختلف همچون 

منشور مدینه )اصل همزیســتی، تعاون و تفاهم(، معاهدۀ صلح حدیبیه )بین مسلمانان و قریش(، 
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پیمان صلح دائمی با نصارای نجران، نامه نگاری به پادشــاهان قدرت های جهان همچون ایران در 

روابط بین الملل   اســلامی اندیشه ها و رویکرد نسبیت انگار، سکولاریستی، اصالت قدرت، بدبینی 

به سرشت و سرنوشت بشر، روابط مبتنی بر سلطه، انکار مابعدالطبیعه، جنگ افروزی و نظامی گری، 

ایجاد فضای وحشت، تروریســم، رویکرد منافقانه در شعارهای حقوق بشر و صلح وغیره محکوم 

اســت و جایگاهی ندارد. رویکرد و دیدگاه ارزشــی و فرهنگی در متن روابط بین الملل   اســلامی 

ارزش گــذاری و مرزبندی های دنیاگرایانه را نفی می کنــد و از مرزهای نژاد، خاک، ایدئولوژی های 

کید دارد و اصلاح  الحادی وغیره عبور می کند و بر کرامت انســان ها و مبارزه با سلطه گری و ظلم تأ

و تحول حقیقی را پی می گیرد. اما عرصۀ روابط بین الملل   غربی عرصۀ اشــرافیت است و معدودی 

 جایگاهی برای ملل مختلف 
ً
از کشورها و نهادها در آن به اعمال قدرت و سلطه می پردازند و اصولا

جهــان و دولت ها و نهادهای مســتقل وجود نــدارد؛ بنابراین، عدالت مهم ترین آرمان اســت که 

به صورت هدفمند در روابط بین الملل   اسلامی جســتار می شود. ماهیت روابط بین الملل   اسلامی 

هژمونــی بر قدرت های مادی و تبعیت از آنان را در عمل و نظر نفی می کند. چنان که در قاعدۀ نفی 

ظلِمونَ« )بقره: 279( وغیره اشاره شده 
ُ
 ت

َ
ظلِمونَ وَ لا

َ
 ت

َ
ســبیل، »الاسلام یعلوا و لا یُعلی علیه«، »لا

اســت، بر رویکرد و راهبرد متمایز اسلام در عرصۀ جهانی با مکاتب مادی و الحادی دلالت دارد. 

ظلمون بر نفی ســتمگری )سلطه گری( و ســتم پذیری )سلطه پذیری( اشاره 
ُ
ظلِمون وَ لا ت

َ
قاعدۀ لات

دارد؛ درواقع، هنجار و فرهنگ نهادینه شدۀ سلطه گری را که معدودی از دولت های غربی برای خود 

به انحصار درآورده اند و اقســام مداخلات ویرانگر، تحمیل و تحریم سیاســی و اقتصادی وغیره را 

در ممالک دنیا انجام می دهند، محکوم و نامشــروع می داند؛ ازســوی دیگر، پذیرش سلطه گری و 

ســتمگری و عدم اقدام برای تغییر و تحول در نظم ظالمانه را نفی می کند. براساس احکام و اصول 

اســلام نباید ظلم کرد و نباید ظلم پذیرفت. قواعد دیگر و راهبردهای دیگری که اسلام و قرآن کریم 

در عرصۀ روابط بین الملل   با دوســتان و دشــمنان مطرح می کند، در هم تنیدگی آرمان و واقعیت را 

صبِرُوا وَ 
َ
ون...« )آل عمران: 139(. آیۀ دیگر »وَ إِن ت

َ
عل

َ
نتُمُ الا

َ
حزَنُوا وَ ا

َ
هِنوا وَ لا ت

َ
نشان می دهد: »وَلا ت

دِ استَکبَرُوا 
َ

ق
َ
یئا« )آل عمران: 120( است و در باب استکبار می فرماید: »ل

َ
هُم ش

ُ
ید

َ
م ک

ُ
رّک

ُ
 یَض

َ
وا لا

ُ
ق تَّ

َ
ت

بِیرا« )فرقان: 21(. در راهبردهای گوناگونی که قرآن کریم در سطوح روابط 
َ
ا ک سِهِم وَ عَتَو عُتُوَّ

ُ
نف

َ
فِی ا

بین المللی و مواجهه با جهان اســتکباری ارائه می دهد، لزوم هوشــیاری، تدبیر، اعتماد و توکل به 

خدا، نهراسیدن از دشمن، صبر و مجاهدت، تقوا وغیره را ضروری می داند.
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آرمان گرایی در اسام

با ملاحظۀ تاریخ اسلام و جهاد فکری، نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیامبر اعظم)صلی الله 

علیه و آله و ســلم( برای تشــکیل حکومت اســلامی مفاهیم، ادبیات و ارزش هــای بدیعی ارائه 

می شــود و راهنمای تحول نفوس و نگرش های فکری و گرایش های عملی و جریان سازی فرهنگی 

در جهان اســلام می شــود. مفاهیمی چون امت، عدالت، شــهادت، ولایت و امامــت، تقوا که 

مناســبت ها و عادت ها و کلیشــه ها را بی اعتبار کرد و طرحی نو درانداخت. از سیرۀ علمی و عملی 

پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و ســلم( و اهل بیت )ســلام الله علیهمــا( برمی آید که با انحای 

گوناگــون و روش های مجاهدانه و متعهدانه به ترســیم و تبیین جامعۀ مطلوب اســلامی در ابعاد 

جهانی پرداخته اند و مناســبات عادلانه را تصویر کرده اند، اما در متن واقعیت و لحاظ دشواری ها، 

کج روی ها، جهالت ها، بدعت ها، خصومت ها و دسیســه ها به جهاد همه جانبه و پرکشش خویش 

مبادرت ورزیده اند. در هم تنیدگی و وحدت ســلوک آرمان خواهانه اما در شــریان واقعیت، این امر 

را به نمایش می گذارد که ســاختن و پــرورش و هدایت جامعه به مقاصد عالیۀ اســلامی مبتنی بر 

گاهی و اراده و ایمان جمعی اســت. آرمان گرایی اسلامی خود یک اسلوب و راهبرد است  تطور و آ

و محمول مؤلفه ها و ارزش هایی چون عدالت، تقوا، اخلاق، دفع ظلم و ســلطه اســت. آن گونه که 

ذکر شــد، از اصول اصلی روابط بین الملل   اسلام رعایت قسط و عدل است. اسلام براساس قسط 

و عدل حرکــت می کند، چنان که بر محور وحدت می گردد، نه ظلم و ســلطه را امضا می کند و نه 

تفرقه و اختلاف را روا می دارد )جوادی آملی، 1397: ص 47(؛ بنابراین، آحاد انســان ها و جوامع 

انســانی با فرهنگ های گوناگون خواهان عدل و عدالت اند، چراکه زمینه ها و بنیان های شــکوفایی 

عقل، فکر، پیشــرفت و تعالی، ازبین رفتن گرایش ها و احساس تبعیض آلود، خنثی کردن زمینه های 

تولید فقر فکری و اقتصادی، در اختیار قراردادن فرصت های شکوفایی و تغییر برای عموم محرومین 

وغیره فراهم می آورد. نمونۀ بارز دیگر حضور اخلاق در بعد سیاســت، حکومت و روابط بین مردم 

و ملت هاســت و مفهوم عمیق امت پیوندهای محکم از اخلاق و احکام اســلامی است. ازجمله 

کید دارد و جزئی از روابط بین الملل  اصول اخلاقی که اسلام در سیاست داخلی و خارجی بدان تأ

  اسلامی است، پرهیز از به کارگیری خشــونت و تهدید در مناسبات بین المللی است. تعامل گرایی 

به ویژه بــا ملت ها و دولت های ضعیف، حمایت از مظلومان، تلاش برای ازبین بردن مخاصمات و 

تنش ها، مذاکرات برای رفع تهدید و تروریســم، عدم خدعه و فریب برای رســیدن به اهداف وغیره 

رویکرد اسلام به عرصه های مختلف از جمله روابط بین الملل   سلبی و ایجابی است؛ یعنی ازسویی 
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به نفی و مبارزه با جریان های ســلطه جو و اســتکباری می پردازد و ازســوی دیگر، به پیگیری نظم 

عادلانه و تحقق ســاختارهای عدل محور و اخلاق محور در چهارچوب احکام و قوانین اسلامی در 

مقیاس جهانی مبادرت می ورزد.

عصر انقاب اسامی

حادث شدن انقلاب اسلامی و صیرورت آن ابعاد مختلفی از ساحت جامعۀ ایرانی و جهان بین الملل 

  را متأثر کرده اســت. انقلاب اســلامی با هویت و محتوای اسلامی و قدرت نرم خود توانسته است 

در مفاهیم، مؤلفه ها، ایســتارها، نگرش ها، رویکردها، روندها و مناسبت های بین المللی تأثیرگذار 

باشــد؛ انقلابی با ماهیت دینی و ارزشــی در محیط مادی گرایانه و الحادی و جهان دوقطبی شــدۀ 

قرن بیســتم میلادی. انقلاب اسلامی با هدف متحول ســازی محیط بین الملل   از رهگذر تحول و 

دگرگونی در افکار و اذهان و فراهم کردن شــرایط ذهنی برای تغییــر قواعد و هنجارهای بین المللی 

توانست با تفکرات رهایی بخش خود نظام سلطه را در معرض تهدید قرار دهد و پیام سیاسی اندیشۀ 

استکبارستیزی، استقلال طلبی و راهبرد »نه شرقی، نه غربی« را برای جهانیان آشکار کند )دهشیری، 

1390: صص130 و 131(.

ابعاد فرانظری و هستی شناسی اسامی و گفتمان انقاب اسامی در روابط بین الملل
نه شرقی، نه غربی

آرمان وحدت گرا و عدل محور اســلام، ماهیت و رویکرد سلطه طلبانه و استکباری را نفی می کند. 

لمؤمنینَ سَبیلا« )نساء: 
َ
ی ا

َ
 اللهُ لِلکافِرینَ عَل

َ
ن یَجعَل

َ
منطق اســلام بازتاب این رویکرد اســت: »ل

141(. قاعدۀ نفی ســبیل منشــأ قدرت و حاکمیت را الهی می داند و نه طاغوت؛ دو قطب مادی و 

یهِ« )جوادی 
َ
ی عَل

َ
ضدالهی شــرق و غرب را بی اعتبار می داند و طبق قاعدۀ »الاســلامُ یَعلو وَ لا یُعل

آملی، 1391: ص462( که پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم( بیان فرموده اند، قطب و کانون 

اسلام را معیار و شاخص و اعتبار نظام بین المللی معرفی می کند.

استکبار و استضعاف

دو مفهومی که خاســتگاه قرآنی دارد استکبار جریان و جبهۀ پیوسته و گسترده است که دارای قدرت 

ظاهری اقتصادی، سیاسی، رسانه ای و نظامی است و نظم کنونی جهانی را ایجاد و هدایت می کند. 
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ماهیت آن بر پایۀ ظلم و قدرت نامشــروع، استعلا و استیلاطلبی است و به شدت و با همۀ ابزارهای 

نامشــروع به دنبال حفظ نظم موجود جهانی اســت. اما اســتضعاف نقطۀ مقابل استکبار است که 

ذینَ  ن نَمُنَّ عَلَى الَّ
َ
خداونــد متعال در قرآن کریم آنان را وارثان آیندۀ زمین قرار داده اســت. »وَ نُریدُ أ

ه وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ« )قصص: 5(. جهانی ســازی غربی تداوم  اســتُضعِفوا فِى الرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّ
حاکمیت و سلطۀ اســتکبار است و جهانی شدن اســلامی در آیندۀ حکومت مستضعفین است و 

عرصۀ نظام بین الملل   تقابل ماهیتی این دو اندیشــه و جریان و جبهه را به ظهور رســانده اســت. 

چنان که نظریه پردازان سیاســی غرب همچون ســاموئل هانتینگتون از بروز جنگ تمدن ها ســخن 

گفته ا  ند. این تقابل بنیادین با اســتکبار و تعامل و تعاون با جهان غیراستکبار جلوه ای از آرمان گرایی 

واقع گراست.

یر سؤال رفتن خودبیگانگی و ذلت ت ها و ز
ّ
نشر فرهنگ خودباوری و عزت در مل

اســلام عزت را امر مطلوب و ضروری برای فرد و جامعۀ مســلمانان و مؤمنان می داند و ارتباط ها 

و مناســبت هایی که زمینه ها و فرهنــگ خودبیگانگی و ذلت و تحقیر را فراهــم و نهادینه می  کند، 

به صراحت نفی می کند و دربارۀ آن هشــدار می دهد. تاریخ اســتعمار در ســه قرن اخیر به وضوح 

نشان می دهد که عمل نکردن به آموزه های اسلامی و تشبث به بیگانگان ازسوی جهان مسلمانان به  

سلطۀ همه جانبۀ استعمارگران غربی بر شئون جوامع اسلامی انجامید. اما این روند با وقوع انقلاب 

اسلامی و صدور فرهنگ عزت، مقاومت و خودباوری وارونه شده است. امام صادق )علیه السلام( 

در این باره می فرمایند: خدا اختیار همۀ کارها را به مؤمن واگذاشــته اســت، ولی ذلت پذیری را به 

وی وانگذاشــته است. آیا نشــنیده ای که خدای متعال می فرماید: همۀ عزت از آن خدا و پیامبرش 

و مؤمنان اســت؟ )شیخ طوســی، 1407: ص 179(. انقلاب اســلامی ایران با نفی خودباختگی 

فرهنگی ملت های مســلمان درقبال قدرت های شــرق و غــرب، بر ضرورت اســتقلال فکری و 

کید کرد و توانســت روحیۀ خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس را در مسلمانان  اندیشــه ای تأ

تقویت کند. انقلاب اسلامی با بازگرداندن ملت ها به خویشتن خویش و اولویت بخشیدن به قدرت 

نرم افزاری اندیشــه ورزی در بازسازی تمدنی، توانســت نقش تمدن ها را به عنوان بازیگران نوین در 

نظام بین الملل   ارتقا بخشد )دهشیری، 1390: ص200(.

مفاهیم و رویکردهای دیگری چون امت اســلامی، نظام طاغوت، اسلام ناب محمدی، اسلام 

امریکایی، عدالت و معنویت و شیطان بزرگ که هرکدام به تفصیل قابلیت طرح و بحث دارد.
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آرمان گرایی واقع گرایانه

انســان و جوامع انسانی همواره در صیرورت و شدن هستند و این شدن اگر براساس مبانی و اصول 

اســلامی منطبق باشد تعالی است؛ بنابراین، آرمان های اســلامی متعالی و تعالی بخش است. اما 

این تعالی در خلأ شــکل و قوام نمی گیرد بلکه در متن واقعیت ظهور می کند. براســاس آموزه های 

اســلامی، آرمان گرایی شــکل دهندۀ واقعیت ها در جامعه اســت. زیرا یک مجموعۀ دارای آرمان و 

اهداف عالیه می تواند با استقامت و پایداری واقعیت ها را منطبق با آرمان خویش شکل دهد. راهبرد 

آرمان گرایــی واقع گرا، اعتقاد به اهداف متعالی اســلامی و جهاد برای شــکل گیری زمینه های آن و 

درنهایت تحقق عملی و استقرار نظم و ساختار جامعۀ جهانی براساس مبانی اسلامی در عین تدبیر 

و عقلانیت و ســاخت ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی دنیا به لحاظ مادی و به 

فعلیت رساندن تمام ظرفیت های انسانی برای کسب اقتدار فرهنگی، علمی، سیاسی، امنیتی، نظامی 

و اقتصادی در جهان اســلام است. براساس آموزه های اسلامی و رســالت انقلاب اسلامی، نظم 

موجود در نظام بین الملل   فاقد اعتبار است و آیندۀ جامعۀ بشری را به مخاطره انداخته است. این نفی 

خود شأنی از شئون آرمان خواهانه اســت. اما روابط بین الملل   اسلام دارای طرح تدوین یافته است 

گاهانه و باورمندانه به آینده  که نظم مطلوب آینده را بشــارت می دهد؛ ترکیبی وحدت یافته از نگاه آ

همراه با اصول و ارزش های اسلامی که در قالب مفاهیم بدیع و پرکشش متبلور شده است و توأم با 

ملاحظات و مصالح، شعاع عقلانیت اسلامی و درک عمیق از حقیقت و واقعیت را نمایان می  کند. 

این کنشــگری مبتنی بر دانش و بینش عمیق اسلامی است که نمونۀ بارز آن ملت بیدار و بصیر ایران 

اسلامی است. در پرتو انقلاب اسلامی راهبرد آرمان خواهی واقع بینانه را به تجربه زیسته اند. تجربۀ 

غمبار بازتاب تأثیر بســیار منفی مکاتب مادی و الحادی روابط بین الملل   و ایدئولوژی های الحادی 

در ایجــاد و تداوم مخاصمات و جنگ های جهانــی اول و دوم و به تبــع آن به کارگیری تکنولوژی 

و جنگ افزارهای نظامی مبدأ منجربه ویرانگری گســترده در ســطح عظیمی از جغرافیای طبیعی و 

انســانی شد. اما طراحان و تدوین گران ســاختار نظام بین الملل   افکار عمومی را به دوگانۀ جنگ و 

صلح منحصر کردند. صلح را برای جنگ و جنگ را برای صلح اراده کردند. این وضعیت به وضوح 

بازیچه بودن ملت ها و افکار عمومی را نمایان کرد. اما روابط بین الملل   اسلامی ملت ها را بُعد مهم 

تصمیم ســاز و تصمیم گیر می داند و حق تعیین سرنوشت را برای ملت ها قائل می شود. چنان که در 

سیاست و حکومت اسلامی به مردم سالاری دینی معتقد و ملتزم است. طیفی از آرمان ها، اهداف، 

اثربخشــی و مســئله ها و چالش های واقعی که انقلاب اســلامی با آن مواجه بوده است و درواقع، 
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رویکرد آرمان گرایی واقع گرا را در روابط بین الملل   اسلامی بروز می دهد به شرح زیر است:

تعامل گرایــی با جهان غیراســتکبار، تقابل و مبارزه با اســتکبار جهانی، اصــل دعوت، تبادل 

اقتصــادی، فرهنگی وغیره، اصل تعهد و پایبندی بــه پیمان های منطقه ای و جهانی، کمک و تعاون 

با ملت های مســلمان و جهان، ترویج شعائر اسلامی، رویکرد های وحدت آفرین در جهان اسلام، 

دعوت و جهاد برای تحقق صلح حقیقی، مبارزه با تروریسم، دفاع از ساحت جهان اسلام، دفاع از 

عقاید و احکام و ارزش های اســلامی، ارائۀ الگوها و کلان الگوی پیشرفت، ارائۀ نقدهای محتوایی 

به ساختار و سیاست و راهبردهای غرب، تولید ادبیات انقلابی، تولید مفاهیم بدیع، عرضۀ فرهنگ 

ایثــار، مقاومت و شــهادت، ارائه و ترویج فکر و فرهنگ اســتقلالی، ارائۀ الگوی اســلامی برای 

مبارزه با فقر و ظلم و اســتبداد، استکبارستیزی، ارائۀ الگوی مردمی بسیج برای سازندگی و دفاع و 

تحول، نام گذاری ایام در مقیاس جهان اســلام )روز قدس(، ترویج فرهنگ برائت در موســم حج 

ابراهیمی، عدالت طلبی در سطوح داخلی و در مقیاس بین المللی، به چالش  کشیدن انحصارگرایی 

در روابط بین الملل، اشــاعۀ الگوی مردم سالاری دینی، جاذبۀ شعارها و پیام های انقلاب اسلامی، 

معنویت گرایــی و اخلاق گرایی، نهضت نرم افزاری تولید علم، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد 

سازندگی، ترویج قیام به قسط و عدالت اجتماعی، ترویج امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس 

جهانی، احیای جایگاه زنان مســلمان در زندگی فردی و اجتماعــی، خودباوری و اتکا به ظرفیت 

گاهی  ملت ها، احیای کرامت انسان ها، قانون گرایی، انسجام و وحدت و برادری اسلامی، رشد و آ

افــکار عمومی، نفی و بی اعتباری مبارزات براســاس ایدئولوژی های الحــادی، باور به حاکمیت 

دین در هدایت جامعه، اتخاذ رویکرد همدلانه و روابط برادرانه با کشــورهای همسایه و مسلمان، 

مشارکت در فرایند ســازندگی ممالک محروم، مقابله با اسلام هراســی و اسلام ستیزی، ایستادگی 

در برابر نظام ســلطه، دفاع از منشور حقوق بشر اســلامی، مبارزه برای اصلاح و تحول در ساختار 

نظام بین الملل   و صدها مورد از سطوح آرمان خواهانه و چالش های واقعیت جهان امروز که روابط 

بین الملل   اسلامی ظرفیت طرح صحیح و حل و فصل آن ها را دارد.

رویکرد آرمان گرایی     واقع گرا و روابط بین الملل   اسامی در مواضع امام خمینی )رحمة الله علیه(

بیانات و ســیرۀ علمی و عملی امام خمینی )رحمة الله علیه( بازتاب مبانی اندیشۀ اسلامی در تمام 

زمینه های فردی و اجتماعی اســت. ایشــان اســلام را غنی و جامع و بی نیاز از هر فکر و نحله در 

 در راهبری نهضت اســلامی، در تصمیم گیری های 
ً
برنامه ریزی و ســاختن جامعه می دانند و عملا
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 به ارزش ها و اصول اســلامی پایبند اســت، چنان که استاد شهید حضرت آیت الله 
ً
گوناگون عمیقا

وبُوا 
ُ
سید محمدباقر صدر )رضوان الله تعالی علیه( در جملۀ مشهوری دربارۀ امام خمینی فرمود: »ذ

ما ذاب فِی الاســلام«؛ یعنی »در امام خمینی ذوب شــوید، آن گونه که او در 
َ
مینی ک

ُ
فِی الامام الخ

اسلام ذوب شــده اســت«. رویکرد بین المللی امام خمینی )رحمة الله علیه( را می توان در قالب 

الگوی آرمان گرایی واقع بینانه ترســیم کرد. امام خمینی براســاس مبانــی فقهی، کلامی و اخلاقی 

سیاست خارجی اسلامی، ماهیت نظام بین الملل   موجود و مطلوب، توانایی های داخلی و خارجی 

و نیازهای عینی داخلی، اســلامی و جهانی به تعیین راهبردها و راهکارهای سیاست خارجی خود 

می پــردازد )پروانه، 1390: صــص 218 و 219(. عنوان های برگزیده برای تبیین و تشــریح اصول 

روابط اسلامی از دیدگاه امام خمینی به شرح زیر است:

ـ روابط برادرانه براساس مبانی اسلام: روابط بین ملت ها باید براساس مسائل معنوی باشد و 

در این رابطه بُعد مسافت تأثیری ندارد... روابط ما با کشورها براساس مبانی اسلام خواهد 

بود )امام خمینی، 1358، ج 7: ص 164(. ملت و دولت جمهوری اســلامی ایران تسلیم 

احکام مقدس قرآن و اســلام اند و به حکم قرآن مجید خود را برادر ایمانی تمام ملت های 

اسلامی و کشــورهای مختلف از حیث فرهنگ و جغرافیا می دانند و طالب صلح جویی و 

زندگانی مســالمت آمیز با تمام دولت ها و ملت ها هســتند و تا دولتی به حریم کشور آنان 

تجاوز نکند و متعهد به احکام اسلام باشد، آن را برادر خود می دانند )امام خمینی،1360، 

ج 16: ص 48(.

ـ نفی ســلطه گری و ســلطه پذیری: آقایان توجه کنند که روابط مانند زمان سابق نباشد که در 

زمان سابق روابط یک طرفه بود؛ آقایی و نوکری، چه در زمان قاجار و چه در زمان رضاخان 

و تا آخر. شــما دیدید که از اول این طور بود که وقتی سفیری از انگلستان یا امریکا می آمد، 

کســی جرئت نمی کرد حتی کلمه ای برخلاف مصالح آن ها بگوید... شــما از اول باید به 

آن ها این معنا را بفهمانید که ما نمی خواهیم روابطمان مثل روابط زمان شــاه باشــد، بلکه 

ما روابط خاص اســلامی داریم که اســلام نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم می رفت و ما هم 

می خواهیم این طور باشیم که نه ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم )امام خمینی، 1363، ج 

19: صص 74ـ73(. ما اجازه نخواهیم داد که دولت های ابرقدرت در مقدرات مملکت ما 

دخالــت کنند، در ارتش ما دخالت کنند، در فرهنگ ما دخالت کنند، در اقتصاد ما دخالت 

کننــد )امام خمینــی، 1357، ج 5: ص 141(. ما برای حیات زیر ســلطۀ غیر ارزش قائل 
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نیســتیم )امام خمینی، 1357، ج 5: ص 114(. روابط ما با تمام خارجی ها براساس اصل 

احترام متقابل خواهد بود. در این رابطه نه به ظلمی تســلیم می شــویم و نه به کســی ظلم 

خواهیم کرد )امام خمینی، 1357، ج 2: ص 259(.

ـ حســن همجواری، صلح و حفظ اســتقلال و آزادی: جمهوری اســلامی مایل اســت با 

همۀ همجــواران و دیگران با صلح و صفا زندگی کند و از دولت های اســلامی، اگر مورد 

تهاجم واقع شــوند، پشــتیبانی می کند )امام خمینی، 1362، ج 17: ص 228(. ما صلح 

می خواهیم، ما با همۀ مردم دنیا می خواهیم در صلح باشــیم. مــا می خواهیم با همۀ دنیا 

مسالمت داشته باشیم. ما می خواهیم در بین مردم دنیا زندگی کنیم )امام خمینی، 1362، 

ج 18: ص 221( ... ما نمی خواهیم در کشــوری زندگی کنیم که از دنیا منعزل باشد... که 

در یک جا بنشــینند و مرزهایشان را ببندند، این غیرمعقول است... ما باید با کشورهایی که 

با ما هســتند و ما را اذیت نمی کنند، رابطه داشته باشیم... البته ما با آن ها که بخواهند به ما 

ی بکنند، نمی توانیم بسازیم... نباید تحت سلطۀ خارجی باشیم، نباید آن ها در امور ما 
ّ

تعد

دخالت بکنند و نباید به ما خط بدهند )امام خمینی، 1364، ج 19: ص 242(. اصل غیر 

قابل تغییر این است که سیاست خارجی ما باید برمبنای حفظ آزادی و استقلال کشور و نیز 

حفظ مصالح و منافع ملت ایران باشد )امام خمینی، 1357، ج 3: ص 92(. 

ـ عدم ســازش و تسلیم، نفی وابستگی، مقاومت و ایســتادگی: ملت عزیز ایران، شما شرق 

تجاوزگر و غرب جنایتکار را به وحشت انداخته اید، هیچ گاه با هیچ قدرتی سازش نکنید... 

ســازش با شــرق و غرب خودباختگی است و خیانت به اسلام و مســلمانان است )امام 

خمینــی، 1358، ج 11: ص 266(. ما با هیچ کدام از ابرقدرت ها ســر ســازش نداریم، 

نه تحت ســلطۀ امریکا می رویم و نه زیر بار شوروی. ما مســلمانیم و می خواهیم زندگی 

کنیم... ما پیشرفت و تمدنی را که در آن دستمان پیش اجانب دراز باشد نمی خواهیم )امام 

خمینی،1360، ج 15: ص 209(. تا قطع تمام وابســتگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و 

غرب، مبارزات آشــتی ناپذیرانۀ ملت ما علیه مستکبران ادامه دارد )امام خمینی، 1358، ج 

11: ص 266(.

ـ دفاع از مســلمانان و مســتضعفان: دفاع از نوامیس، بلاد و همۀ حیثیات مســلمانان امری 

لازم اســت و ما باید خودمان را بــرای مقاصد الهی و دفاع از مســلمانان مهیا کنیم )امام 

خمینــی،1366، ج 20: صــص 184-183( ... جمهوری اســلامی ایــران هم در کنار 
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شــما و در کنار همۀ مســلمانان، بلکه در کنار همۀ مســتضعفان جهان خواهد بود )امام 

خمینــی،1366، ج20 : ص 184(. ما به پیروی از اســلام بزرگ، از جمیع مســتضعفان 

حمایت می کنیم )امام خمینی، 1358، ج 10: ص 228(. ما اعلام می کنیم که جمهوری 

اســلامی ایران برای همیشــه حامی و پناهگاه مســلمانان آزادۀ جهان است )امام خمینی، 

1367، ج 20: ص 238(. 

ـ انتشار و گسترش شــعاع اسلام در جهان: ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی 

و بین الملل   اســلامی مان بارها اعلام کرده ایم که درصدد گســترش نفوذ اسلام در جهان و 

کم کردن ســلطۀ جهانخواران بوده و هســتیم )امام خمینی، 1367، ج 20: صص 238-

.)232

رویکرد آرمان گرایی واقع گرا در اندیشه و مواضع رهبر معظم انقاب اسامی

رهبر معظم انقلاب اســلامی مبتنی بر اصول روابط بین الملل   اسلامی و اجتهاد پویا در فقه سیاسی 

اســلام در لحاظ کردن عنصر زمان و مکان، چهارچوب نوآورانۀ عزت، حکمت و مصلحت را برای 

سیاســت خارجۀ جمهوری اسلامی تدوین کردند؛ عزت، حکمت و مصلحت، مثلثی الزامی برای 

چهارچوب ارتباط های بین المللی ماســت )خامنه ای، 1370/4/18( که ناظر بر حفظ اســتقلال 

و شــأن ملت ایران، عقلانیت، تدبیر، راهبرد و مشــی حکیمانه، شــناخت عمیــق از موقعیت ها و 

دشمن شناســی وغیره اســت. ما با برخورد غیرخردمندانه در همۀ عرصه هــا مخالفیم؛ ما معتقدیم 

در همــۀ عرصه ها، در همۀ برنامه ریزی ها، در همۀ جهت گیری هــای جمعی و فردی باید با درایت 

و حکمت عمل کرد. اگر صحنه را نشناســیم، اگر دوســت را نشناسیم، اگر دشمن را نشناسیم، اگر 

امروز نظام ســلطه را نشناسیم، استکبار را نشناســیم، چطور می توانیم با حکمت و درایت حرکت 

کنیم؟ )خامنه ای، 1392/8/29(. ایشــان در موقعیت های گوناگون به تبیین آرمان گرایی     واقع بینانه 

در مواجهــه با چالش های جهان پیرامون پرداخته اند و مفاهیم نوین را به افکار عمومی ارائه کرده اند 

و به تبیین آن پرداخته اند:

ـ تعاون و تعامل، مبارزه و ایستادگی: ما در عرصۀ بین الملل   دو نوع کار داریم؛ یک کار اصلی 

که عبارت اســت از همکاری های بین المللی و یک کار اضطراری که همان مبارزه اســت 

)خامنه ای، 1375/1/4(. علی رغم اینکه همواره دشــمنان خواسته اند ملت ایران را منزوی 

کننــد، ملت ایران منزوی نشــده اند، با دنیا همکاری کرده اند و در عین حال با نظام ســلطه 



491

ی        
لام

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

و اســتکبار مقابلۀ جدی کرده اند و توانســته اند در برابر ترفندها ایستادگی کنند )خامنه ای، 

.)1396/5/12

ـ  آرمان گرایی     واقع گرا: آنچه تصور می کنیم که وظیفۀ ماســت این اســت که این ســه مؤلفۀ 

بزرگ را برای همۀ تصمیم گیری ها و همۀ اقدام ها درنظر داشــته باشیم: مؤلفۀ اول، آرمان ها 

و اهداف نظام جمهوری اســلامی؛ مؤلفۀ دوم، راه هایی که ما را به این اهداف می رســاند؛ 

مؤلفۀ ســوم، واقعیات، واقعیــات را هم باید دید )خامنــه ای، 1392/06/14(. آنچه لازم 

داریم، آرمان گرایی     با نگاه به واقعیت ها اســت. واقعیت ها را هم باید درست فهمید؛ آنچه 

از واقعیت ها موجب اقتدار اســت، آن ها را باید شناخت... آنچه مانع حرکت است را باید 

شــناخت... )خامنه ای، 1392/06/14(. اگر چنانچه واقعیت ها را نبینیم، راه را درســت 

نخواهیــم رفت. اما وجود واقعیت ها هم نباید مــا را از راه هایمان منصرف کند )خامنه ای، 

1392/06/14(. آرمان گرایی     عین عقلانیت است؛ زیرا اگر ملتی بدون آرمان شود، همانند 

وضعیت امروز جوامع غربی، از درون تهی و پوچ خواهد شــد )خامنه ای، 1395/6/28(. 

آرمان ها با نگاه به واقعیت هاســت که قابل تحقق خواهند بود، اما واقعیت را ببینیم نه آنچه 

با شگردهای دشــمنانه به عنوان واقعیت به ما القا می شــود )خامنه ای، 1392/05/06(. 

واقع بینی، مشاهدۀ واقعیت های جامعه و جهان با آرمان گرایی     و تعقیب آرمان ها و آرزوهای 

بزرگ ملت ایران هیچ گونه تنافی و تعارضی ندارد. اگر ما توانستیم آرمان گرایی     را با واقع بینی 

و واقع گرایی همراه کنیم، ترجمۀ عملیاتی اش می شود اینکه ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب 

کنیم... بســیاری از آرمان های جامعۀ ما و مطالبۀ آن ها جزء واقعیت های جامعه اســت. 

مردم مایل اند عزت ملی داشــته باشند، استقلال سیاســی و اقتصادی داشته باشند... این 

 در جهت آرمان خواهی است 
ً
خواســته ها و واقعیت های جامعه است؛ این واقعیت ها دقیقا

و این  ها مســائل تحلیلی و ذهنی نیست، این ها موهومات نیست، این ها ذهنیات نیست... 

یک جامعۀ زنده و مؤمن دنبال این چیزهاســت... می خواهد آبروی بین المللی داشته باشد 

)خامنــه ای، 1391/5/3(. آرمان گرایی     بدون ملاحظۀ واقعیت هــا به خیال پردازی و توهم 

خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می کنید، واقعیت های 

اطــراف خودتان را باید بســنجید و برطبــق آن واقعیت ها برنامه ریزی کنیــد )خامنه ای، 

 .)1392/05/06

در فرازهای بیانات رهبر معظم انقلاب اســلامی، در هم تنیدگی آرمان ها و واقعیت ها تبیین شده 
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است. ذهنیت هایی که جزئی نگر و تک بُعدی به عرصۀ جامعه و زندگی می نگرند و متأثر از تبلیغات 

جهان مادی و نگرش دنیاگرایانه هســتند. امکان زیســتن در رفاه مادی و توسعه را واقعیت محض 

تلقــی می کنند و آرمان و آرمان گرایی     را معارض و متضاد بــا این واقعیت و خلاف عقلانیت مادی 

فرض می کنند. درصورتی که اســلام و روابط بین الملل   اسلامی آرمان عدالت، مبارزه با ستمگری 

و سلطه گری، استکبارستیزی، همزیستی مســالمت آمیز، فقرزدایی وغیره را آرمان گرایی     واقع بینانه 

می داند و ملت ها به دنبال این آرمان ها هستند و نقطۀ عزیمت حرکت به سمت آرمان ها متن واقعیت 

اســت؛ یعنی شــناخت ظرفیت ها و به کارگیری آن و شــناخت موانع و برطرف کردن آن به گونه ای 

خلاقانه و حرکت مجاهدانه.

نتیجه گیری

نظریۀ آرمان گرایی واقع گرا با توجه به ابعاد فرانظری خویش، یعنی هستی شناســی و معرفت شناسی 

اســلامی، می تواند تبیین شود و تکوین یابد. ابعاد فرانظریِ روابط بین الملل   اسلامی مجموعه ای از 

آرمان ها را تدوین و ترســیم می کند؛ استکبارستیزی و اضمحلال استکبار، حرکت به سمت جامعۀ 

جهانی عادلانه، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی از ســاحت جامعۀ بشــری، انتشار معنویت و اخلاق 

اســلامی )خیرخواهی، ایثار، گذشــت وغیره(، عزت و استقلال امت اســلامی، پیشرفت همراه با 

عدالت، دانش محوری در خدمت بشر وغیره و تحقق این آرمان ها را با لحاظ واقعیت ها )وعده های 

الهی، ظرفیت های انســانی، منابع مادی، موانع و چالش های گوناگون، کارشکنی های قدرت های 

مادی وغیره( قابل حصــول می داند. آرمان گرایی     غربی و واقع گرایی غربــی در روابط بین الملل   به 

لحاظ جهان بینی با آرمان گرایی و واقع گرایی اســلامی متفاوت است؛ بنابراین، در نظریه و عمل نیز 

کیفیت کنشگری و رویکرد آن ها متفاوت خواهد بود؛ گرچه ممکن است در بعضی رویه ها اشتراک 

و هم پوشــانی داشته باشند. ابعاد فرانظری نســبی گرایانه، اثبات گرایی، عقلانیت ابزاری علم روابط 

بین الملل   غرب با ابعاد و اصول هستی شناســانۀ اسلامی همچون اصل توحید، عدل، کرامت انسان 

و وحدت نظام هستی متغایر است. انکار مابعدالطبیعه و انتزاع سیاست و روابط بین الملل   از اخلاق 

از دیگر مؤلفه های تغایر نسبت به روابط بین الملل   براساس جهان بینی اسلامی است.
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